پرسشنامه باورهای زنان از سقف شیشه ای

این پرسشنامه براساس مدل اسمیت (2012) ساخته شده است و دارای 38 سوال مي باشد. پرسشنامه شامل 4 مولفه انکار، پذیرش، قبول اجباری و تمایل به تغییر ميباشد. سوالات پرسشنامه به صورت طيف 5 درجه اي طراحي شده است. به گزينه کاملاً موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نسبتاً موافقم نمره 3، مخالفم نمره 2، و کاملاً مخالفم نمره 1 اختصاص داده میشود. اسمیت (2012) روایی صوری پرسشنامه را 87/0 و پایایی را به روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آورده است. اسکندری (1394) روایی صوری را 85/0 و پایایی پرسشنامه و مولفه های آنرا به روش آلفای کرونباخ بدست آورده است.
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سقف شیشه ای 
استعاره سقف شیشه ای اشاره به موقعیتی دارد که شکاف پرداخت های مالی در بین جنس مذکر و مونث خصوصاً در رده های بالای توزیع حقوق و دستمزد بزرگتر است  وامروزه بیشتر برای تشریح مسائل نابرابری زن و مرد در محیط کاری استفاده می شود. در واقع سقف شیشه ای به عنوان مانعی که بر سر راه زنان قرار داشته و جلوی پیشرفتشان را به سطح خاصی را می گیرد در نظرگرفته می شود. این مانع نه تنها جلوی زنان و مردان را برای ارتقاءبه سطوح بالای قدرتی در محل کار می گیرد بلکه حتی برای زنان در مقایسه با مردان بسیار بزرگتر و غیر قابل نفوذتراست (آکپینار، 2012).
در دنیای امروزی، زنان بیشتری به نیروی کار فعال جامعه می پیوندند اما موقعیت های بالای  مدیریتی در بیشتر کشورها اساسا توسط مردان اشغال شده است. مدیران زن به طور کلی بیشتر در رده های پایین مدیریتی فعالیت داشته و اختیار کمتری به نسبت مردان دارند و همزمان زنان همواره و به طور سنتی در نواحی عملیاتی "زنانه" در شرکت ها مثل: نیروی انسانی، روابط عمومی، بازاریابی ، ارتباطات دولتی و اجتماعی و امور مالی فعالیت دارند(کاتالیست ،1991)."زنان در محل کار "عنوان مهم مذاکرات و استراتژی های سازمانی در صد سال اخیر بوده است و علی الخصوص در دو سه دهه اخیر به آن توجه ویژه ای شده است. این استراتژی ها روی شکستن سقف شیشه ای متمرکز شده اند. استدلال سقف شیشه ای این است که تفاوت های جنسیتی و نژادی در سطح بالای سازمانی به مراتب فاحش تر هستند( پالپ و کنراد،2009).
مطالعات زیادی فرضیه سقف شیشه ای را تائید می کند و نشان می دهد که زنان در سال های اولیه کاری خود تعدادی از موانع را در طول مسیر شغلی خود تجربه می کنند و همچنین تعدادی موانع نامرئی را که مانع حرکت رو به بالا به سمت موقعیت های بالای سازمانی شان می شود (اکپینار، 2012).
تئوری سرمایه انسانی در واقع سرمایه گذاری زمینه تحصیلاتی و تجربیات شغلی است .حال ،زنان که انتظار می رود وقفه شغلی ای بابت مادر شدنشان داشته باشند سرمایه گذاری کمتری در تحصیلات و تشکیلات را به خود اختصاص میدهند در نتیجه خانم ها، سرمایه انسانی کمتری به نسبت مردان برای خود انباشته می کنند  که مانع دسترسی آنها به شغل های سطح بالای سلسله مراتب حرفه ای می شود( منیسر و پولاچک، 1974).

تاریخچه سقف شیشه ای
والترليپمن نخستين كسي است كه اصطلاح تفكر قالبي را به معناي تصوير ثابت و محدود در ذهن به كار برده است. بر اين مبنا تفكر قالبي شامل باورها، انديشه ها و قالب هاي ساخته و پرداخته ذهني است كه به ادراكات شخص از محيط پيرامون خود رنگ وهيأت خاصيمي بخشد وبه صورت ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود(ستوده، 1378).
كليشه هاي جنسيتي تصوير ذهني يكنواخت و قالب بندي شده اي از رفتارهاي خاص مربوط به زنان و مردان را بدون آنكه مورد بررسي و آزمون قرار گرفته باشند ارائه مي دهند . اين كليشه ها از طريق سيستم غالب در فرهنگ استعاره ها، كنايه ها،داستان هاي اساطيري ونظاير آن، به افراد جامعه القامي شود ومعمولاً زنان  و مردان براي اجتناب از طرد از جامع در چارچوب هنجارهاي اجتماعي مبتني بر كليشه هاي جنسيتي خود رفتار مي كنند و شيوه بيان احساسات، حالات رواني و حتي علايق خود را دراين چارچوب قرار مي دهند (طالقاني و ديگران، 1388).
يكي از دلايل اين نوع رفتارها ممكن است  اين ذهنيت باشد كه الگوي يك مدير موفق، به طور سنتي مردانه است بنابراين افراد كمتر تمايل دارند كه از زنان در منزلت مدير اطاعت كنند (كورتيسو وينست ، 2005).
از طرف ديگرجامع پذيري كه روندي است كه فرد را براي زندگي گروهي آماده مي كند و نقشي اساسي در شكل گيري شخصيت، نگرش و رفتار فرد ايفا مي كند درشكل گيري تفكر فوق بسيار موثراست ومطالعات نشان مي دهد كه تقريباً در اكثر جوامع امروزي با تكيه برارجح دانستن جنس مذكر ، جامعه پذيري بر اساس جنس افراد شكل مي گيرد( طالقاني و ديگران، 1388).

عوامل پدید آورنده سقف شیشه ای
از نظر سيد جوادين (1386) عوامل پديد آورنده سقف شيشه اي عبارتند از : 
1- كليشه ها : كليشه نوعي تفكر است كه همه زنان رايكسان فرض كرده و بين آن ها تفاوتي  قائل نمي شود. به علت رواج اين كليشه ها، افراد به طور عموم معتقدند كه مردان و زنان از بسياري جهتها مانند خصيصه هاي شخصيتي ، ويژگي هاي جنسيتي درجهان يكسان است . نمونه هاي از اين فرضيه هاي كليشه اي منفي عبارتند از :
زنان تمايل دارند تا وظايف خانوادگي  را مقدم بر ملاحظات كاري قرار  دهند.
زنان براي درآمد اضافي كار مي كنند به همين دليل شور و شوق لازم را براي موفقيت در كسب و كار ندارند.
زنان به جاي اينكه بازخود منفي را حرفه اي تلقي كنند، از آن برداشت شخصي مي كنند.
زنان براي پست هاي عالي مديريتي مناسب نيستند زيرا بيش  از حد احساسي  و فاقد پرخاشگري هستند.

2- شبكه هاي ارتباطي:
زنان در مقايسه با مردان تعاملات كمتري با افراد قدرتمند سازمان داشته و به مركزيت شبكه هاي قدرتمند نزديك هستند و از آنجا كه دسترسي به  شبكه هاي قدرتمند، رابطه مثبتي با ارتقاي سازماني دارد، فقدان فرصت دسترسي به چنين شبكه هاي منجر به سقف شيشه اي  براي زنان مي شود. به عبارتي زنان به طور عمده منزوي بوده و از شبكه هاي ارتباطي غير رسمي محرومند.

3- ارزشگزاري به كار زنان:
سازمان ها از همه مديران چه زن وچه مرد انتظار دارند تا عملكردشان عالي باشد اما عملكرد زنان  از اهميت خاصي برخوردار است  مردان كمتر به زنان اعتماد دارند در نتيجه زنان مجبورند هميشه توانايي خود را ثبات  كنند و به نظر مي رسد كه زنان جدي گرفته نمي شوند.

4- تضاد كار – خانواده : 
زناني كه مسئوليت مراقبت از كودكان خود را برعهده دارند اغلب انعطاف پذيري لازم را براي كار بعد از ظهرو خروج از ساعت اداري را ندارند.

5- سبك مديريت:
الگوهاي موجود در مديريت، سرشار از خصوصيات و روشهاي مردانه است . اين الگوها زنان را بر سر دو راهي قرار مي دهد اگر روش هاي زنانه مديريت را به كار بگيرند ممكن است به آنها به چشم مدير موفق نگاه نكنند و اگر روش هاي مردانه را بپزيدند ممكن است از آن ها انتقاد شود كه مگر زن نيستند.
و همچنين عواملي نظير: شبكه هاي  استخدامي سنتي، تعصب هاي موجود در استخدام و پيشرفت زنان، تقويت نشدن قانون فرصت برابر، نداشتن تحصيلات كافي براي دست يابي به پست هاي مديريي، انگاشته شدن مديريت زنان به سان تهديدي مستقيم براي فرصت هاي پيشرفت مردان از موانع ايجاد كننده سقف شيشه اي است.

سقف شیشهای در موفقیت شغلی زنان
طرفداران نظریهی" تجزیه شدن بازار کار" معتقدند که بازار به دو دستهی مشاغل اولیه و ثانویه تقسیم شده است و عموماً زنان در مشاغل ثانویه به کار گرفته میشوند که با محدودیتهایی چون بیثباتی در کار، حقوق و مزایای کمتر و امکان پیشرفت کم روبهرو هستند. بنابراین عامل عمده در تداوم نابرابریهای جنسیتی همین موضوع است(یزدخواستی و همکاران، 1388: 58).
برخی پژوهشگران معتقدند که سقف شیشهای تنها عامل عدم دستیابی زنان به مشاغل بالای سازمانی نیست بلکه الگوی نیازهای آنان نیز عامل مهمی است، بدین معنا که نیاز دستیابی به قدرت و شکوفایی در زنان و مردان به گونههای مختلف برآورده میشود(اوکانر، 2001: 402). آرمسترانگ-استسن و کمرون(2005) با بررسی نظر مدیران زن بالای 50 سال در مورد رضایت شغلی و سایر عوامل شخصی و سازمانی گزارش کردهاند که برای مدیران زن حمایت سازمانی و وضعیت سلامت مهمترین عوامل انگیزشی محسوب میشوند.
تحقیق مسیر شغلی ابزار چند فاکتوری است که به صورت کمی چهار گروه از باورها را در مورد سقف شیشه ای می سنجد. به علاوه، این ابعاد بوسیله آنالیز فاکتور اکتشافی از داده های جمع آوری شده از دو گروه نمونه از زنان حمایت می شود. شایان ذکر است که در این مطالعه باورها، اعتقادات و نظرات به صورت قابل جایگزین مورد استفاده قرار گرفته اند. این دیدگاه مطابق با تجزیه و تحلیل های دیکشنری روان شناسی ریبر (1985) می باشد(اسمیت، 2012).

تعاریف مفهومی:
سقف شیشهای: سقف شیشهای نگرشها و تعصبهای منفی است که مانع از آن میشود زنان و گروههای اقلیت ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی جلو بروند(کنزو رابینز، 2001: 16).
انکار سقف شیشه ای: یعنی باور و اعتقاد نداشتن به موانع جنسیتی در موفقیت و ارتقاء شغلی در سازمان(کنزو رابینز، 2001: 18).
پذیرش سقف شیشه ای: یعنی قبول و محدودیت های جنسیتی در سازمان باور به عدم موفقیت زنان در مقایسه با مردان در سازمان به دلیل ویژگی های جنسیتی و سیاستهای تبعیض جنسیتی سازمان(کنزو رابینز، 2001: 18).

تمایل به تغییر: یعنی تمایل زنان به تغییر با و پنداشت ناتوانی زنان در مقایسه با مردان و تلاش برای موفقیت بیشتر و اثبات توانایی خود به عبارتی مقابله با کلیشه های جنسیتی رایج از طریق تلاش و کوشش(کورتیس و کاسار، 2005: 43)،

تسلیم و کناره گیری: یعنی قبول تفاوت جنسیتی در موفقیت و ارتقاء شغلی توسط زنان و کاهش انتظارات شغلی در بین زنان به دلیل باور به عدم موفقیت به دلیل مسائل کلیشه ای و سیاستهای سازمانی (کورتیس و کاسار، 2005: 43)،

تعریف عملیاتی:
باورهای زنان از سقف شیشه ای:در این تحقیق باورهای زنان از سقف شیشه ای با استفاده از پرسشنامه اسمیت (2012)  که شامل مؤلفه‌های انکار، پذیرش، قبول اجباری و تمایل به تغییر است سنجیده می شود. نمره ای که آزمودنی‌ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه کسب میکنند وضعیت باورهای زنان از سقف شیشه ای را مشخص می کند

مولفه های پرسشنامه و ضرایب آلفای آنها:
	مولفه
	تعداد سوالات
	ضریب آلفای کرونباخ

	انکار
	1 تا 10
	76/0

	پذیرش
	11 تا 20
	75/0

	قبول اجباری
	21 تا 31
	78/0

	تمایل به تغییر
	32 تا 38
	77/0

	باورهای سقف شیشه ای زنان
	1 تا 38
	87/0
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